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 پيش‌گفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم‌داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده‌اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده‌اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می‌شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار میك‌نم. 

دل من پیش قم است و قمی.«2
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی‌شان سراسر عطر و بوی 
اســام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان.
از آن روزها، سال‌هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران‌بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل‌های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می‌کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــاش كردیم تا نگارگر گوشــه‌ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره‌هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت‌شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشتیبانی کند، تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 

برداریم. 
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216.

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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 زندگی‌نامه

روزی که آمد لشــکر قم، به نیت گمنامی بود. اما وقتی خبر 
 معرفی شدنش برای فرماندهی گردان موسی‌بن‌جعفر
را شــنید، خواست فرار کند. ناراحت بود که چرا مسئولیتی 
بیشــتر از لیاقتش را عهده‌دار شــده اســت. با اینکه دلش 
می‌خواست نیروی ساده باشد، اما وقتی تکلیف شد، قبول 

کرد و ماند پای کار؛ تا آخرین لحظه‌ی زندگی‌اش.
تهران به دنیا آمد. هفت سالش که تمام شد، با خانواده رفتند 
اصفهان. همان‌جا درســش را ادامه داد تا اول دبیرســتان. 
برای هنرستان هم ثبت نام کرد. اما همزمان شد با تابستان 
59 و درگیری‌های کردستان. رفت غرب. خبر قبولی‌اش را 
که گرفت، دوباره برگشت اصفهان. سه ماه بیشتر توی شهر 

بند نشد. درس را گذاشت کنار و رفت منطقه.
بستان، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان، محرم، سلسله 
عملیات‌های والفجر، خیبــر و قادر؛ همه و همه را توی پنج 
ســالی که در لشــکر 8 نجــف و 14 امام حســین بود، 
ســربازی کرد برای اســام و از جان مایه گذاشت. فرمانده 
گردان زرهی لشکر14 امام حسین، وقتی آمد قم، هیچ 
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حرفی از مسئولیتش به میان نیاورد. منتقلش کردند گردان 
امام ســجاد و جانشــینی یکی از گروهان‌ها را سپردند 
دســتش. بعد هم فرماندهی گردان موسی‌بن‌جعفر را 
گذاشــتند به عهده‌اش؛ آن هم زمانی که هنوز چند ماهی 
از حضورش در لشــکر 17 نمی‌گذشــت. با اینکه خیلی‌ها 
قبولش نداشتند؛ اما خودش را ثابت کرد به همه؛ با تواضع، 

مهربانی و جَنَم فرماندهی‌اش.
همــه‌ی دنیایش بــود امام. تکلیفش را حجت می‌دانســت 
و دســتورش را حق. حســرت شــهادت داشــت. می‌گفت 
»شهادت، آزادی انســان است از قید و بندها. عروج انسان 

است به سوی بی‌نهایت.«
ســال 64 بود که بــه فکــر ازدواج افتاد و ایمانــش را کامل 
کــرد. امــا زن و زندگی هــم نتوانســت مانعی باشــد برای 
رفتنش. در وصیت‌نامه‌اش نوشــت »بیاییم عاشــق شویم و 
در راه وصال معشــوق جان بازیم، نه این عشــق‌های کاذب 
زندگی، بلکه عشــق خدا، عشق آقا اباعبدالله و عشق 
مولا صاحب‌الزمان اگر انســانی موحد باشیم، خواهی 
نخواهی عاشق می‌شــویم.« و خودش عاشق بود که بعد از 
شش سال مبارزه، در بیست و یک سالگی، بر روی خاک‌های 

گرم شلمچه به آرزویش رسید.
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آخر هفته‌ که می‌شد، دست برادرهای کوچک‌ترش را 
می‌گرفت و می‌بردشــان بیرون. نمــاز جمعه را مصلی 

می‌خواندند، بعد هم می‌رفتند سینما.
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یکی از روزهایی که رفته بود تظاهرات، چند ســاواکی 
تعقیبــش کردند و با باتوم افتادند بــه جانش. با بدنی 
سیاه و کبود برگشت خانه. هنوز کامل خوب نشده بود 

که دوباره رفت برای پخش اعلامیه.
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همیشــه دورش پــر بود از بچه‌های کم ســن و ســال. 
علتش را که ‌پرســیدم، گفت »ما بایــد بتونیم روی ‌این‌ 
بچه‌هــا کار کنیم؛ چون هنوز شخصیت‌شــون شــکل 
نگرفتــه. می‌خــوام این‌ها رو آماده‌ کنم و بسازم‌شــون 

برای اسلام.«



13

رشته‌ی ریخته‌گری درس می‌خواند. عراق که به ایران 
حمله کرد، علی بی‌خیال کلاس و مدرســه شد و رفت 

برای اعزام.
هربار اصرار می‌کردم درســش را ادامه دهد، بعد برود، 
می‌گفت »مامان جــان، نمی‌شــه. الآن موقع جنگه. 
دانشگاه منم جبهه ســت. جنگ که تموم شد به روی 

چشمم، درسم رو هم می‌خونم.«
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پنج سال توی یک لشکر جان کنده باشی، تازه جایی 
هم بــرای خودت پیدا کرده باشــی، آن‌وقت قید همه 
چیــز را بزنی و بگذاری‌شــان به امان خــدا. بروی یک 

جای دیگر و از صفر شروع کنی. مگر می‌شود؟
□

علــی، اصفهانــی بــود. بعضــی وقت‌هــا می‌آمد قم؛ 
دیدنم. می‌گفــت »دلم می‌خواد بیــام پیش بچه‌های 
شــما. همیشه دوســت داشــتم مثل یه تک تیرانداز و 
یــه رزمنده عــادی بجنگــم.« دردش را می‌دانســتم؛ 
گمنامــی. می‌خواســت جایــی باشــد که هیــچ احد 
الناســی نشناســدش. هر بار کــه می‌خواســتم بروم 
اصفهان تا ســر از کارش دربیاورم، طفره می‌رفت و نه 
می‌آورد. بعدها فهمیدم فرمانده‌ی گردان زرهی لشکر 

امام حسین بوده و به روی خودش نمی‌آورده.
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درد کلیه امانش را بریده بود. از منطقه منتقلش کردند 
اصفهان؛ بیمارستان صدوق. رفتم عیادتش. از درد به 
خودش می‌پیچیــد؛ اما آه و ناله نمی‌کــرد. دائم ذکر 
می‌گفت. نتوانستم وضعش را تحمل کنم. زدم بیرون.

□
 از بیمارستان که مرخص شده بود، یک‌راست برگشته 

بود جبهه. 
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ایام مرخصی می‌آمد دنبالم. بــا هم می‌رفتیم تهران؛ 
عیادت رزمنده‌های مجروح. ‌از این بیمارســتان به آن 
بیمارس��تان. تا جایی که می‌توانســتیم ســر می‌زدیم 

به‌شان. 
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عــراق خط را حســابی قرق کرده بــود. یک‌ریز توپ و 
خمپاره پرتــاب می‌کرد. باید برمی‌گشــتیم عقب؛ اما 
دست خالی که نمی‌شد. مجروحین و شهدا را هم باید 
همراه‌مان می‌بردیم. کسی جرأت نمی‌کرد قدم از قدم 
بردارد. علــی اما این‌طور نبود. زیر همــان آتش باران 
رفت و جنازه‌ی ســید عبدالله ابطحی را گذاشت روی 

دوشش و برگشت پشت خط. 
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آمد قــم. رفتیــم لشــکر. معرفــی‌اش کردم بــه حاج 
غلام‌رضا. گفتم »ایشــون می‌خواد از اصفهان انتقالی 
بگیــره بیاد این‌جا.« علی حرفــی از خودش نزد؛ ولی 
مثــل اینکه از ســابقه‌اش تحقیق کــرده بودند. همان 
روزهــای اول، معــاون یکــی از گروهان‌هــای گردان 
امام ســجاد شــد. از مرخصی هم که برگشــت، 
فرماندهی گردان موسی‌بن‌جعفر را گذاشتند روی 
دوشــش. خبر را که شنید، ناراحت شد. گریه می‌کرد. 
می‌گفت »مجید، من از اون‌جا فرار کردم اومدم این‌جا 
که یه نیروی عادی باشم. این‌جا هم که... . نمی‌دونم 
کجــای دنیا باید برم تا کاری در حد خودم انجام بدم؟ 

بابا این‌ مسئولیت‌ها بیشتر از لیاقت منه.« 
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بــرای  بــود. هنــوز کســی نمی‌شــناختش.  غریــب 
فرماندهــی گردان که معرفی شــد، بعضی‌ها اعتراض 
کردنــد. می‌گفتنــد »ایــن کیــه کــه هنــوز نیومــده 
گذاشــتنش فرمانــده گردان؟ اصلا کاربلد هســت؟« 
بهــش بر نمی‌خورد. می‌گفت »خُب، من بلد نیســتم. 
شــما بیایین کنارم کار کنین تا ازتون یاد بگیرم.« توی 
جلساتی هم که با شورای کادر گردان داشت، می‌گفت 
»اگه نواقصی ازم می‌بینید بگین. تا ایرادهای کار رفع 
بشــه.« با همیــن رفتارها خودش را جا کــرد توی دل 

همه.
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از جبهــه که بر می‌گشــت، اول از همــه می‌آمد دیدن 
من. ســاعت‌ها کنارم می‌نشســت و صحبت می‌کرد. 

همیشه احترامم را نگه می‌داشت.



21

یکــی از بچه‌هــا تعریــف می‌کرد »بــا قطــار می‌رفتم 
جنوب. یه جوون همســفرم شــد. خوش‌برخورد بود. 
من رو نمی‌شــناخت؛ اما خیلــی تحویلم گرفت. انگار 
سال‌هاســت با هــم رفیقیــم. به لشــکر که رســیدم، 
 .مأموریتــی گرفتم بــرای گردان موســی‌بن‌جعفر
رفتم داخل ســنگر فرماندهی. نشسته بود روی زمین 
و کلی کالک و نقشــه هــم دورش. گفتم »با برادر علی 
اســکندری کار دارم؛ فرمانده‌ی گردان.« سرش را بالا 
گرفت. بــا لبخند گفــت »بفرمایین. خودم هســتم.« 

باورم نمی‌شد، همون جوونِ توی قطار بود.«
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گاهــی لازم بود رزمنده‌ای از جمــع گردان برود. علی 
می‌توانســت خیلی راحت دســتور بــه رفتنش بدهد؛ 
امــا دقايقی طولانی می‌نشســت و بــه آرامی دلایلش 
را توضیــح می‌داد. بســیجی را متقاعــد می‌کرد و بعد 

می‌فرستاد گردانی دیگر.
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وقتی می‌آمد مرخصی، اگر می‌دید ناراحت هســتیم، 
تحمــل نمی‌کرد. به هر دری می‌زد تا حال و هوای‌مان 
را عــوض کند. می‌گفت »منطقه که هســتم، با بچه‌ها 
شــوخی می‌کنــم و می‌خندیــم. این‌جا هم کــه میام 
دلم نمی‌خواد کســی ناراحت و گرفته باشــه.« هوای 
مادرمــان را خیلــی داشــت. اگر می‌فهمیــد غصه‌دار 
اســت، هر جور شده بود از دلش در می‌آورد. به ما هم 
می‌گفت »چرا کاری نمی‌کنین تا مامان رو از ناراحتی 

در بیارین؟«



24

بعضی روزها می‌نشســتیم دور هم و بحث می‌کردیم. 
توی جمعی که بودیم، هم معلم داشتیم، هم لیسانسه. 
بچه‌ها فکر می‌کردنــد علی تحصیلات عالیه دارد؛ اما 
وقتی می‌فهمیدند تا دوم دبیرســتان بیشتر نخوانده، 
باورشان نمی‌شــد. همه‌ی این‌ها را مدیون مطالعاتش 
بود. کتاب‌های اســتاد مطهری و شــهید دستغیب را 

زیاد می‌خواند.
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گاهــی نیمه‌های شــب از جبهــه می‌رســید خانه. از 
ترس اینکه ســر و صدایش بیدارمان نکند، توی راهرو 
می‌خوابیــد. صبح که بلند می‌شــدم، پشــت درِ اتاق 
می‌دیدمــش. اعتــراض که می‌کــردم، می‌گفت »آخه 

شما خواب بودین، نمی‌خواستم مزاحم‌تون بشم.«
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مراسم صبحگاه تمام ‌شده بود. بچه‌ها به صف ‌شدند. 
یکی یکی دعا می‌کردند و بقیه آمین می‌گفتند. نوبت 
رســید به علی. دست‌هایش را بالاتر گرفت و خیره شد 
به آســمان »خدایا! توی میــدون رزم، موقع عملیات، 
چنان قدرتی به ما بده تا دشمن رو خوار کنیم و اسلام 

رو سرافراز.«
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رفــت منطقه؛ بی‌خداحافظی. برای‌مان نامه فرســتاد 
»پــدرم! از اینکــه بــدون خداحافظی رفتــم، معذرت 
می‌خواهــم. مادر عزیــز، از جانب من نگــران نباش. 
اگــر لیاقت داشــتم که بــه لقاءالله می‌پیونــدم که در 
این صورت باید خدا را شــکر کنی و همیشــه به‌خاطر 
این نعمت بزرگ ســپاس‌گزار باشی. وگرنه دعا کن که 
خدا توفیــق عطا کند. مگر نه این اســت که یک مادر 
رســتگاری و خوشــبختی پســرش را می‌خواهد؟ اگر 
من به لقاءالله رســیدم، رســتگار و خوشبختم و تو هم 
به آرزویت رســیده‌ای. زحمات شما را در آن دنیا از یاد 

نمی‌برم.«
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ازش خواستیم خاطره‌ای برای‌مان تعریف کند. گفت 
»یک شــب نگهبان بودم. پستم که تموم شد، اسلحه‌م 
رو دادم بــه نفر بعدی و رفتم برای اســتراحت. وســط 
راه، یه آدم درشــت هیکل، جلوم سبز شد. تاریک بود. 
خوب که نگاه کردم، فهمیدم نیروی نفوذی دشــمنه. 
فورا ســرنیزه‌م رو کشیدم بیرون و هر طور بود حسابش 
رو رســیدم. برگشتم ســنگر نگهبانی. گلوله‌ی منوّر رو 
که شــلیک کردم، دیدم عراقی‌ها دارن خودشــون رو 
می‌کشــن بالای تپه. می‌خواستن محاصره‌مون کنن. 
طولی نکشید که توطئه‌شون رو خنثی کردیم؛ به یاری 

خدا و کمک بچه‌ها.«
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بعضی وقت‌ها می‌آمد پیش بچه بسیجی‌ها؛ هر بار هم 
یک چادر. ناهار و شــامش را همان‌جا می‌خورد؛ کنار 
نیروهایش. اگر می‌فهمید کســی کاهلی می‌کند توی 
نماز، شب را می‌خوابید بغل دستش. موقع اذان بلند 
می‌شــد. بیدارشــان می‌کرد و می‌گفت »پاشین بریم 

حسینیه، نماز اول وقت.« 
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ترکش گلوله، دندان‌هایش را شکسته بود. گفتم »علی 
جــون، بایــد دندون مصنوعی بســازی.« جــواب داد 
»حالا وقتش نیست! فعلا کارهای مهم‌تری داریم. اگه 

عمری بود، باشه برای بعد جنگ.« 



31

هم عاشق بود، هم تابع. صورتش خیسِ اشک می‌شد، 
وقتی می‌شنید برای امام ناراحتی‌ای پیش آمده. یک 
روز بهم گفــت »تمام وجودم برای امامه. اگه ایشــون 
بفرمایند بمیــر، می‌میرم. اگه تکلیفی به من کردن، تا 

انجامش ندم ساکت نمی‌شینم.«
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روی اعمــال و رفتارش دقت داشــت. می‌گفت »خدا 
هــر دســتوری داده، باید عیــن همون اجرا بشــه. به 
خدا تعهد داده‌م گناه نکنم. نمی‌گم علی می‌شم؛ اما 

می‌تونم که پیروش باشم.«
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حسابی بحث‌مان بالا گرفته بود. مراحل عرفان و سیر و 
سلوک را یکی یکی می‌شمردیم و می‌رفتیم جلو. هنوز 
به آخر نرسیده بودیم که علی گفت »بالاترین مرحله‌ی 
عرفان، شهادته. ما توی این راه قدم برداشتیم. پس به 

بقیه‌ش کاری نداریم.« 
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بوی ســیگار می‌آمد. علی که متوجه شــد، چهره‌اش 
درهــم رفت. »ما اومدیم این‌جــا و داریم با خدا معامله 
می‌کنیــم؛ چــون دل‌مون می‌خواد شــهید بشــیم.« 
بغضــش گرفــت. ادامــه داد »اومدیــم با شــهدا حال 
کنیم و معنویت داشــته باشــیم. اون‌وقت یکی سیگار 

می‌کشه؟!«
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رفتیــم حــرم حضــرت معصومــه. کتــاب دعــا را 
برداشتیم و آمدیم سمت ضریح تا زیارت‌نامه بخوانیم. 
مدتی نگذشته بود که متوجه شدم صورت علی خیس 
اشــک شــده. هرچه نگاهش کردم متوجه نشد. انگار 
توی دنیای دیگری بود. ســرم را کج کــردم طرفش تا 
ببینم چه خبر است؟ داشت زیارت عاشورا می‌خواند.
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شــب‌های جمعه می‌رفــت گلزار و کمیــل می‌خواند. 
گاهی تا صبح کنار مزار رفقای شهیدش می‌ماند. بارها 
می‌گفــت »دنیا با این همــه زرق و برق، برام کوچیکه. 

فقط از خدا یه چیز می‌خوام؛ اون هم شهادت.«
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مســابقه‌ی والیبال داشتیم با ارتشــی‌ها. جوری از ما 
بردند که خودمان هم نفهمیدیم از کجا خوردیم؟ علی 
روی موتور منتظرم نشســته بود. بعد از مســابقه رفتم 
پیشــش. با خنده گفت »شمام با این بازی کردن‌تون. 
بلــد نیســتین بــازی نکنین. چــرا آبــروی قمی‌ها رو 

می‌برین؟«
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خــودش را مســئول جــان نیروهایــش می‌دانســت. 
می‌گفت »اگه یه خار به پای یکی از بچه‌ها بره، تقصیر 
منه. شاید اگه کارم رو خوب انجام می‌دادم، این اتفاق 

نمی‌افتاد.«
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قبــل از عملیات‌هــا، بــا حرف‌هایــش اتمــام حجت 
می‌کرد. می‌گفــت »اون‌هایی که ســالم برمی‌گردن، 
یادشون باشه پیام خون شهدا رو منتقل کنن.« ازمان 
می‌خواســت نماز شــب و دعا را ترک نکنیم. می‌گفت 
»ایمان‌مون باید جوری باشــه که اگه رگبار تو سینه‌ی 
ما نشست یا زیر تانک له شدیم با خدای خودمون حال 

کنیم.«
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لبــاس بســیجی‌اش را می‌پوشــید. پوتین‌هایش را پا 
می‌کــرد و بندهایــش را محکم می‌بســت. بســم الله 
می‌گفــت و از خانه می‌زد بیــرون. می‌گفت »هر وقت 
که از خونه میام بیرون، نیت قربةالی الله می‌کنم. اگه 
هم قدمی برای کسی بر می‌دارم، فقط به‌خاطر رضای 

خداست.« 
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هم به قرآن علاقه داشــت، هــم نهج‌البلاغه. می‌گفت 
»فقط روخونی کردن کافی نیســت. ببینید خدا توی 

قرآن چی می‌گه؟«
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چنــد روز مانده بــه عملیات، همه‌مــان را جمع کرد و 
با گریه ‌گفت »نمی‌خوام هیچ کدوم‌تون از دســت من 
ناراضی باشــین. طوری نباشــه که اون دنیا امام زمان 
جلوی من رو بگیره و بگه ســربازای من ناراحت بودن 
از دستت. اگه اشتباهی ازم دید‌ه‌ین، حاضرم قصاصم 

کنین! تا شب عملیات وقت زیادی نمونده.«
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به محض شــنیدن ســوت خمپاره، همه می‌خوابیدیم 
روی زمیــن؛ به جز علی. تیر و ترکش بود که از کنارش 
رد می‌شــد. حتی بی‌سیم‌چی‌اش هم خم می‌شد. اما 
علی گوشی را گرفته بود دستش. راه می‌رفت و بچه‌ها 
را هدایــت می‌کرد. تــوی آن اوضاع ســختِ عملیات، 

کاری می‌کرد که حسابی ازش روحیه می‌گرفتیم.
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کافی بــود یک بار هم‌کلامش شــوی. آن‌قدر تحویلت 
می‌گرفــت و خوب برخورد می‌کــرد که همان لحظه‌ی 
اول، شــیفته‌ی اخلاقش می‌شــدی. همیشــه محکم 
دســت می‌داد و با خوش‌رویی ســام و احوال‌پرســی 
می‌کرد. بارها بهم می‌گفت »مؤمن باید بتونه خودش 
رو تــوی دل مردم جا بده. اگه می‌خــوای چیزی رو از 
نظــر دین اثبات کنی، اول بایــد خودت رو ثابت کنی. 
وقتــی می‌خوای کاری رو به یه جــوون بقبولونی، اول 
باید خودت رو قبول داشــته باشــه تا بتونی مثلا بهش 

بگی نمازت رو بخون.«
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آمــوزش ستاره‌شناســی و جهت‌یابی داشــتیم. با تیر 
رسام، شــلیک می‌کرد رو به آســمان و می‌گفت »این 
دبّ اکبره، این ســتاره قطبیه و ...« دقیق هم نشــانه 
می‌گرفت. انگار واقعا می‌زد به ستاره‌ها. یکی از بچه‌ها 
به شــوخی گفت »إ... یکی‌شون افتاد!« همه زدیم زیر 
خنده. علی خیلی جدی گفت »هر کســی این حرف 
رو زده بلند بشــه بیاد این‌جا، تا وقتی هم که ستاره رو 
پیــدا نکنه و نیاره، قبولش نمی‌کنم.« همه خودمان را 
جمع کردیم. ادامه داد »نظم، باید حتما رعایت بشــه. 

روز و شب هم نداره.«
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توی شــش سالی که می‌رفت جبهه، هر بار از زیر قرآن 
ردش می‌کــردم. می‌گفت »مامان جان، صبر داشــته 
باش؛ مثل مادر وهب. اگه ســرم رو هــم برات آوُردن، 
پرتاب کن به ســمت دشــمن.« می‌گفتم »پسرم، برو. 
سپردمت به خدا. راضی‌م به رضای خودش.« خیالش 

که راحت می‌شد، می‌رفت.
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نیمه‌های شــب، یکی دو ســاعتی را می‌نشســت سر 
ســجاده و دعا می‌خواند. توی وصیت نامه‌اش نوشته 
بود »عشق اســت که عاشق را نیمه شــب برای دیدار 
معشــوق و مناجات با او و اشــک ریختــن در مقابل او 
بیدار می‌کند. روشنایی زندگی از چراغ عشق است.«
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همــه‌ی فکر و ذکــرش، یک جا بود؛جبهــه. توی این 
شــش هفت باری که مجروح شــد؛ حتــی صبر نکرد 
خوب شــود. پاشــنه‌ی پایــش را هم که قطــع کردند، 
برگشــت منطقه. ولش می‌کردی، دلش می‌خواســت 

بیست و چهار ساعته آن‌جا باشد.
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توی یکی از نامه‌هایش نوشــته بود »دوســت دارم در 
 لحظه‌ی جان دادنم، سرم روی دامان آقایم مهدی

باشد.«
  می‌گفتند موقع شهادت آخرین ذکرش، یا مهدی 

بود.
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»من اون‌جا یه سربازم.«
هیچ‌وقــت  مــی‌داد.  را  جــواب  همیــن  همیشــه 
حرفــی از مســئولیت‌هایش نــزد. فرمانــده‌ی گردان 

موسی‌بن‌جعفر بود. بعد از شهادتش فهمیدم.
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محبتــش شــامل حال همــه می‌شــد؛ حتــی بعد از 
شهادت. توی وصیت‌نامه‌اش سفارش کرده بود »مادر! 
شــب‌های جمعه قبل از آمدن بر ســر مزار فرزندت، بر 
سر مزار برادرم کلباسی بروید؛ زیرا مادر او تنها و غریب 

است و پدر نیز ندارد.«
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وصيت نامه 

 ـ ای تمامــی کســانی کــه این وصیــت را می‌شــنوید یا 
می‌خوانیــد، بیاییم تا با خدا عهد کنیــم تا دیگر از اعمال 
گذشته خود دست برداریم و در راه شهدا گام برداریم. همان 
شــهدایی که در بین ما بودند، با ما ســخن گفتند و با هم 
‌دیگر به دعا و نماز می‌رفتیم. همان شهدایی که با بدن‌های 
خونین پاره پاره و سوخته برگشتند، و همان شهدایی که در 

غم فراق آنان غمگین و افسرده شدیم. 63/2/19

 ـ مــن هدفم را و راهم را با آگاهی تمام و شــناخت صحیح 
انتخاب کرده و در آن قدم گذاردم. از شــما می‌خواهم که 
قــدر امام امت را )که جان تمام ما فــدای راه پاک او که راه 
خدا و ائمه اســت( بدانیــد و از او اطاعت کنید، که فلاح و 
رســتگاری در پای نهــادن در جای پای این مرد عاشــق 

خداست، و غیر آن ضلالت و گمراهی است. 64/5/14

 ـ بندگان خدا، به راستی فشار و تاریکی قبر سخت است. 
جواب به سوال نکیر و منکر مشکل است. حساب قیامت 
و عذاب روز محشــر و جهنم و حتی دیدن ملک الموت با 
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اعمال زشــت، غیر قابل تحمل اســت. بیایید آن قدر که 
طاقت عذاب دارید گناه کنیــد، که می‌دانم هیچ طاقت 
ندارید. پس چون اینانی که عاشــق یار شــده و مشــتاق 
دیدار جانانند، به حســاب خود برســید که پس از مرگ، 
زمان اصلاح اعمال نیست و دیگر فرصتی برای خودسازی 

نمی‌باشد. 64/5/14

 ـ»یــا ایتها النفــس المطمئنه، ارجعی الــی ربک راضیه 
مرضیه، فادخلی فی عبادی، و ادخلی جنتی«

خدایا تو می‌دانی چه قدر دلتنگم، خدایا می‌دانی چه قدر 
دلخسته‌ام. نمی‌دانم چرا؟ ولی از دنیا با تمام بی‌وفایی‌اش 
و با تمام وفاداری‌اش خســته شده‌ام و از او متنفرم. شاید 
برای همین وفا نکردنش باشــد، ولی خدایا گنه کارم. آیا 
مرا می‌بخشــی یا نه؟ ولی این گونه احساس می‌کنم که 
سبک شده‌ام. ان شاء الله که مرا بخشیده باشی. آن چنان 
احســاس غربت می‌کنــم که مرگ را از زندگی شــیرین‌تر 
می‌دانم؛ و چه زیبا می‌گوید فرمانده همه رزمندگان، دکتر 
چمران که »قبول شهادت مرا آزاد کرده و من آزادی‌ام را به 

هیچ چیز، حتی حیاتم نمی‌فروشم.« 65/4/4 
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وايت تصوير به ر



55



56



57

شهيد علي اسكندري در جمع همرزمان، نفر اول از راست
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شهيد علي اسكندري، نفر اول از چپ
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شهيد علي اسكندري، نفر اول ايستاده از چپ
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پادگان دوكوهه ـ شهيد علي اسكندري، نفر اول ايستاده از راست
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شهيد علي اسكندري، نفر دوم  از راست
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شهيد علي اسكندري، نفر دوم از راست
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شهيد علي اسكندري، نفر اول از راست
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 راويان:
42/41/40/39/37/27/18/4/3/1: مادر

2: امیر اسکندری، برادر
14: خواهر

38/32/21/16/11: مادربزرگ
35/31/28/26/23/9/7/5: مجید اخوان

24/6: سید جعفر میر
20/10: عباس‌علی محمدی

12: مجتبی درودیان
13: محمد آهنین‌پنجه

33/30/15: حسن آقاجانی
19: محمد توّلا

22: حجت الاسلام اقبالیان
36/34/25: محمدرضا ملکی‌نکو

29/17/8: همرزم
 منابع:

1. ســتارگان خاکی، محمد خامه‌یار، انتشارات ستاد بزرگداشت یادواره 

فرماندهان شهید لشکر 17 علی بن ابی طالب{ قم، چاپ اول،1375.

2. شهادت‌نامه طایر سبکبال.

3. اسناد و مصاحبه‌های موجود در موسسه فرهنگی حماسه 17.
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